
5 اقتصاد

خبر

دولت کمتر درباره گندم، آرد و نان 
دخالت کند

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: هزینه  �
تولید نان در کشــور باید کاهش یابد و به ســمت 
تولید انبــوه صنعتی برود که تحقــق آن نیازمند 
کاهــش مداخله دولت در موضــوع گندم، آرد و 
نان است. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری 
گفت: نان نقش مهمی در تأمین انرژی و پروتئین 
انســان دارد؛ چهار سال گذشته در دولت یازدهم 
تــلاش کردیم حرکت هــای جدیدی در توســعه 
گندم، آرد و نان داشــته باشیم. وی افزود: هرچند 
نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده عامه مردم 
اســت و بخشــی از آن باید حتما بــه قیمت های 
مناســب در اختیار طبقه ای از جامعه قرار گیرد، 
امــا هزینه تولید نان در کشــور باید کاهش یابد و 
به سمت تولید انبوه و صنعتی برود که تحقق آن 
نیازمند کاهــش مداخله دولت در موضوع گندم، 
آرد و نان اســت. وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
ادامه داد: تصمیم گیری در حوزه مســائل مربوط 
به گنــدم، آرد و نان تا حد ممکن به فرمانداری ها 
و اتحادیه های صنفی در هر اســتان واگذار شــده 
اســت تا اختیارات بیشــتری بــرای تصمیم گیری 
داشته باشــند و این حرکت راه حلی برای توسعه 
همه جانبــه در ایــن موضوع اســت. وی تصریح 
کــرد: خریــد تضمینی گنــدم یکــی از مهم ترین 
برنامه هایی اســت که دولت در این سال ها به آن 
توجه کرده اســت. تولید این محصول استراتژیک 
باید در کشــورمان به گونه ای باشــد که همواره از 
واردات گندم به کشــور بی نیاز و خودکفا باشیم. 
او توضیــح  داد: باید قیمت هــا را به نرخ جهانی 
نزدیک مي کند، به گونــه ای که صرفه و صلاح در 
تولید داخلی هر روز بیشتر مي شود. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه در ســه سال گذشته 
در حوزه نان نظارت کافی در ســطح کشور اعمال 
نمی شــد، ادامه داد: ســتاد تنظیم بازار بر نظارت 
بیشــتر فرمانداری هــا و اتحادیه هــای صنفی در 
کشور تأکید و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی 
و اتاق هــای اصناف با هماهنگــی فرمانداران در 

سراسر کشور واگذار کرده است. 

روند منطقی بازار قیر و وکیوم باتوم 
با احتساب قیمت بر پایه ارز آزاد

با توجه به تلاش برای یکسان ســازی نرخ ارز  �
در کشور و همچنین نوســانات روزانه بهای نفت 
در بازارهای جهانــی، قیمت وکیوم باتوم در بازار 
داخلــی از اعــلام یک ماهه به صــورت دو هفته 
یک بار و با ارز آزاد محاســبه می شــود تا شــاهد 
روندی منطقی و به حداقل رســیدن اختلالات در 
بازار این محصول باشیم. عامریان، رئیس بازاریابی 
و فــروش پالایش نفــت تهــران، در گفت وگو با 
ایلنا، گفــت: موضوع تغییر قیمــت وکیوم باتوم 
از اعــلام ماهانه به دو هفته یک بــار و تعیین ارز 
آن بــه صورت آزاد، از ســوی پالایش و پخش در 
جلسه شورای رقابت مطرح شد و قرار بر این شد 
تا پیشــنهادها دراین باره جمع آوری شده و سپس 
در این مورد تصمیم گیری شود که از هفته گذشته 
شــاهد این تحول مثبت در بورس کالا بودیم. وی 
در ادامه افزود: برای تعییــن قیمت وکیوم باتوم 
باید منافع پالایشــگاه ها و قیرســازها مدنظر قرار 
گیرد؛ چراکه این دو گروه باید تعاملی بلندمدت و 
پایدار داشته باشند، از سوی دیگر صنایع پالایشی 
نیز همواره باید نگاهی بلندمدت به بازار داشــته 
باشــند. رئیس بازاریابی و فــروش پالایش نفت 
تهران گفــت: با توجه به نوســانات نــرخ نفت، 
صلاح نیســت که قیمــت وکیوم باتــوم و قیر به 
صورت ماهانه تعیین شــود کــه این روند اصلاح 
شــد. وی در ادامه تأکید کرد: از سوی دیگر منافع 
قیرسازها نیز باید رعایت شــود، به همین دلیل به 
نظر می رســد تعیین قیمت وکیوم باتوم و قیر به 

صورت دو هفته یک بار منطقی و درست باشد. 

نگاه

  اقتصاد دانش بنیان
 توطئه نظام سرمایه داری نیست!(۱)

 اقتصاد دانش  توطئه نظام سرمایه داری نیست!(۱)
از دهه ۱۹۷۰ میلادی کشــورهای توســعه یافته  �

سرمایه داری به دوران پساصنعتی گذر کرده اند و دوران 
اقتصاد دانش بر اقتصاد کالا تفوق پیدا کرده است که 
به اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد سبز گفته می شود 
که ارزش افزوده حاصل از رشــته های صنایع دارای 
فناوری متوسط به بالا، آموزش و پژوهش و خدمات 
مولــد و ارتباطات فراتر از ۵۰ درصــد تولید ناخالص 
داخلی آنها رفته اســت. این به معنای اهمیت یافتن 
روزافــزون جایگاه بنگاه های مبتنی بــر دارایی فکری
دانش بــر  یــا    (intellectual property intensive )
در  «دانش بــری»  اســت.   (knowledge intensive)
برابر «کاربری» (Labor intensive) و «ســرمایه بری»
اقتصــاد  می شــود.  تعریــف   (intensive capital)
دانش بنیــان با معیارهای تعــداد کارکنان متخصص 
به کل کارکنان (بیشتر از یک ســوم)، هزینه تحقیق و 
توســعه و نوع محصولاتشان تعریف می شوند. پس 
در اقتصاد دانش  سرمایه گذاری در دارایی نامشهود 
بــر مشــهود پیشــی می گیرد و شــامل انــواع حق 
امتیازها، نیروی انسانی، نرم افزار، روابط بیرونی مانند 
آوازه  یا برند شرکت و نوع و میزان قراردادها، ساختار 
درونی مانند فرهنگ  ســازمانی، نظام پــاداش و ... 
می شــود. در اقتصاد دانش پایــه، ارزش دارایی های 
نامشــهود از مشــهود (tangible) فراتــر مــی رود. 
به طــور مثال به گــزارش OECD در انگلســتان در 
سال ۱۹۷۰، ســرمایه گذاری در دارایی های نامشهود 
تنها ۴۰ درصد دارایی های مشــهود (ماشــین آلات و 
ســاختمان) بود، ولی در سال ۲۰۰۴ به ۲٫۳ برابر آن 
بالغ شــد. این امر درباره ایــالات متحده هم صادق 
بــوده که بالغ بر یــک تریلیون دلار در این ســال در 
دارایی های نامشــهود ســرمایه گذاری داشته است 
اما در کشــورهای کمتر توســعه یافته اروپایی (چون 
اســپانیا و اروپای شــرقی) در ســال ۲۰۰۶ نســبت 
سرمایه گذاری در دارایی های مشهود دو تا سه برابر 
نامشــهود بود و نکته قابل توجه اینکه نسبت مذکور 
کمابیش با کاهش ســطح توســعه بیشــتر می شد. 
نکتــه دیگر قــدرت فزاینده بنگاه هــای دانش بر در 
اقتصاد اســت. به گــزارش وزارت بازرگانی و اداره 
آمار ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۰ شرکت های 
مبتنی بر دارایی فکری در این کشــور (که ۷۵ رشــته 
از ۳۱۳ رشته فعالیت هســتند) ۱۸ درصد اشتغال، 
اما ۳۵ درصــد ارزش تولید ناخالــص داخلی و ۶۱ 
درصد ارزش صــادرات را در بازرگانــی خارجی در 
اختیار داشــته اند. یک نکته بســیار مهم دیگر اینکه 
۷۰ درصــد ارزش واردات ایــالات متحده آمریکا نیز 
محصــولات بنگاه های دانش بر بوده اســت. درباره 
گسترش ابعاد اقتصاد دانش پایه در آینده نیز گفتنی 
است که پیش بینی می شود ۱۲ فناوری نوین در حال 
انکشاف، تا سال ۲۰۲۵ تا ۳۳ تریلیون دلار بر اقتصاد 
تأثیر خواهــد گذاشــت؛ درحالی کــه ارزش کنونی 
تجارت جهانی همین مقدار است. یعنی کشورهای 
پیشــرفته تر در درجــه اول دیگر نــه خواهان مواد 
اولیه کشورهای جهان سوم، بلکه خواهان کالاهای 
پیشــرفته اند و اگر کشــوری وارد اقتصاد دانش پایه 
نشــود، ســقوط اقتصادی، فقــر و بــی کاری در آن 
حتمی است. اقتصاد دانش پایه، اقتصادی است که 
به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و 

.(۱۹۹۶ ,OECD) .اطلاعات مبتنی است
اقتصاد دانش بنیان توطئه سرمایه داری نیست (۲)

در اینجا برای اینکه یافته ها و آرزوهای شــخصی 
جایگزین پیامدها و تبعات اقتصاد دانش بنیان نشــود، 
ترجمــه ای از ILO را مــی آورم کــه بتوانیــم جایگاه 
و اســتراتژی و برنامــه حداقل نیــروی کار را با چنین 

سندهایی با گفت وگوی سنجیده تعیین کنیم.
)۲۰۰۰ ILO( فرصت ها و مخاطرات اقتصاد دانش

آیــا اقتصاد دانــش نویدبخش بهبود چشــمگیر 
اوضاع است؟ بله و نه. به روشنی بخت ها بسیارند، اما 
به همان اندازه ناکامی های بسیاری می تواند رخ دهد. 
این تفاوت چشــمگیر در برداشت ها بسته به آن است 
که کجا جای داشته باشیم. فرصت: فناوري اطلاعات 
و ارتباطــات (ICT) بازارهایــي جدید را مي گشــاید و 
شــغل هاي جدیــد مي آفریند... باعث مي شــود ورود 
به فعالیت بــراي ایجاد کار با موانــع  کمتري روبه رو 
شــود؛ چراکه بیشــتر خلاقیت و نوآوري مطرح است 
و نه ماشــین آلات و ســرمایه. خطر: اگر به بازآموزي و 
مهارت آموزي توجه نشود، کامپیوتر جایگزین شغل هاي 
بسیاري مي   شود. خودکارسازي، عقلاني سازي و ادغام 
شرکت هاي بزرگ باعث از دست رفتن شغل مي شود؛ 
به طوري کــه برخي از «پایان کار» نیز ســخن گفته  اند. 
براي  ابــزاري  نویــن مي تواند  فرصت: فناوري هــاي 
دستیابي به اهداف فردي شود و کار با نیازهاي خانوار 
و زندگي ســازگاري بهتــري بیابــد. فناوري هاي نوین 
باعــث بالندگي ارتباطات افراد و دســتیابي به اهداف 
جدید مي شــود. مي تواند افــراد را از وظایف تکراري 
آزاد کند تــا به کارهایي متفاوت و خــلاق روي آورند. 
خطر: فناوري هاي نوین مي تواند فشــار فرســاینده اي 
بــه کارگران وارد آورد تا هیچ جــا و همه جا کار کنند. 
(ICT) بــازار کار را از هــم مي گســلد، پرداخت هاي 
کمتري را ممکن مي سازد و مي تواند به امنیت شغلي 
پایــان دهد... فرصت: اقتصاد دانــش مي تواند موجد 
گســتردگي و بالندگي مهارت ها شود. بیشتر بنگاه هاي 
اطلاعات و ارتباطات (ICT- intensive) به کارکناني با 

مهارت هاي چندگانه نیازمندند.
ادامه در صفحه ۱۵
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 شما هفته پیش به مجلس شورای اسلامی رفتید و  � حمید آصفى
در جلسه غیرعلنی بررسی وضعیت صندوق ها شرکت 
کردید که چیزی حدود سه ساعت هم طول کشید. چه 
اتفاقی افتاده که وضعیت صندوق ها برای مسئولان 

اهمیت پیدا کرده است؟
تأمین اجتماعی همیشه مهم بوده است و اهمیتش 
مربوط به امروز و دیروز نیست. همان طور که می دانید، 
جزئیات جلســه غیرعلنی را هم نمی توان بیان کرد اما 
می توانم به چارچوب هایش اشاره کنم. تأمین اجتماعی 
سابقه اش در کشــور ما به ســال ۱۳۱۰ برمی گردد و از 
۱۳۵۴ هم ســازمان تأمین اجتماعی داریــم. اما اینکه 
چرا اهمیت پیدا کرده فکر می کنم اگر نگاهی به اعداد 
و ارقــام مرتبط با موضــوع بیندازیم اهمیتش روشــن 
می شود. درحال حاضر بیش از ۴۱ میلیون نفر بیمه شده 
اصلی و تبعی زیرمجموعه ســازمان ما هســتند. یعنی 
دوسوم کل بیمه شدگان کشور تحت پوشش سازمان ما 
هستند که شامل ۴۴ درصد بازنشستگان کشور می شود 
و ارائه خدمات بــه این عزیزان ماهانه میلیاردها تومان 

هزینه دارد. 
 چقدر هزینه ماهانه سازمان است؟ �

چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان هزینه ماهانه 
سازمان تأمین اجتماعی است. اگر مقایسه کنید با سازمان 
بهزیستی یا حتی صداوسیما متوجه می شوید که هزینه 
۱۵ روز ســازمان ما بودجه یک سال این سازمان هاست. 
خود این اعداد و ارقام اهمیت سازمان تأمین اجتماعی را 
نشان می دهد. از طرفی تأمین اجتماعی سازمانی درآمد- 
هزینه ای است. اغلب سازمان های کشور هزینه ای هستند 
و برخی از آنها مانند سازمان امور مالیاتی یا شرکت ملی 
نفت درآمدی هستند اما سازمان تأمین اجتماعی سازمانی 
درآمد- هزینه ای اســت. یعنی همان قدر که درآمد دارد 
باید هزینــه کند. منابع درآمدی ما هم ســه جانبه گرایی 
اســت. یعنی دولت، کارفرما و بیمه شــده برایش هزینه 
پرداخت می کنند. درواقع افراد در یک نســل هزینه ای را 
پرداخت و بعدها خدماتش را دریافت می کنند. اخیرا تیتر 
تعدادی از رسانه ها را می دیدم که نوشته بودند سازمان 
تأمین اجتماعی  ورشکسته است. هیچ گونه سازمان بیمه 
اجتماعی که مبتنی بر سه جانبه گرایی باشد در هیچ جای 
دنیا نمی تواند ورشکسته شود چون مشارکت دولت یک 
مشــارکت تضامنی اســت. این تضمین یک اطمینان و 
آرامشی در جامعه ایجاد می کند. به همین دلیل هم بود 
که خدمت نمایندگان مجلس رفتیم تا بتوانیم مشکلات 
را با کمک هم حل کنیم. این مشــکلات هم مال امروز و 
دیروز نیســت، بلکه امروز تصمیم بر این شده که برایش 
چاره اندیشــی شــود. از زمانی که به ســازمان آمدم هم 
تلاشــم این بود که آرامش را به این ســازمان برگردانم 
و هــم کارها را کارشناســی پیش ببریم. من در جلســه 
مجلس هم گفتم که کســی فرامــوش نمی کند بدترین 
اتفاق اجرائی کشــور در ســال های اخیر از سوی مدیران 

سابق همین سازمان در صحن علنی مجلس رخ داد. 
 منظورتــان پخش آن فیلم معــروف در مجلس  �

است؟
بله، همان فیلمی که از سوی آقای مرتضوی در همین 
اتاق گرفته و در مجلس پخش شد که خیلی اتفاق بدی 
بود. ما از وقتی به سازمان برگشتیم تلاش کردیم ادبیاتمان 
ادبیات فنی و کارشناسی باشد و به همین دلیل آثار مثبتش 
را در کمیســیون ها، دولت و مجمع تشخیص مصلحت 
مشاهده می کنیم. خوشبختانه هم رئیس محترم مجلس 
فرصتی را فراهم کرد که در بین نمایندگان درباره وضعیت 
ســازمان توضیح دهیم. برخی از مشــکلات هم طبیعی 
است که در سیر تکوینی هر صندوقی اتفاق می افتد. یکی 
از اسلایدهایی که من در مجلس به نمایندگان نشان دادم 
همان اسلایدی بود که ۲۰ سال قبل وقتی در هیئت مدیره 
ســازمان بودم و برادر خوبم آقای ســتاری فر، مدیرعامل 
سازمان بودند در مجلس همان زمان به نمایندگان نشان 
داده بودیم. در آن زمان، یعنی سال ۱۳۷۷، به نمایندگان 
اعلام کردیم که نقطه سربه ســری سازمان با نگاه نقدی 
ســال ۸۶ خواهد بود. یعنی این پدیده را ما ۲۰ سال قبل 
پیش بینی کرده بودیم و اتفاقا در ســال ۸۴ یعنی دو سال 

زودتر از پیش بینی ما اتفاق افتاد. 
 دلیلش چه بود؟ �

قسمتی از دلیلش ویژگی طبیعی هر سازمان بیمه گر 
اســت. هر سازمان بیمه گری ابتدا دریافت کننده و سپس 
پرداخت کننده اســت و طبیعی است که به مرور سازمان 
پیر شــود؛ اما نوعی پیــری زودرس نیز داریم که شــبیه 
این اســت که می بینیم بعضی ها به خاطر مشــکلات و 
اســترس در جوانی، مویشــان سفید می شــود. سازمان 
تأمین اجتماعی نیز دچار همین پیری زودرس شده است. 
دخالت های غیربیمه ای، تعهدات بدون منبع، مشکلات 
دولت ها در ایفای تعهدات قانونی، متغیرهای کسب وکار 
و رشــد اقتصــادی و انجام نشــدن به موقــع اصلاحات 
بیمه ای، همه دست به دست هم داده اند تا سازمان تأمین 
اجتماعی در جوانی موهایش ســفید شود. مثلا در بدو 
تشکیل سازمان، نرخ امید به زندگی ۵۵ سال بوده است. 
امروز این نرخ بیشتر از ۷۰ سال است و معلوم است سن 
بازنشستگی نیز باید متناسب با آن رشد می کرده؛ اما عملا 
می بینیم که برعکس کمتر نیز شــده است. دلیل مهم تر 
این اســت که تا سال ۸۴ دولت دو تعهد یعنی پرداخت 
حق بیمه ســه درصدی و دیگری معافیت کارگاه های زیر 
پنج نفر را در قبال ســازمان پذیرفته بود. این دو تعهد در 
کمتــر از یک دهه تبدیل به ۲۰ تعهد شــد. عده ای را که 
خودشــان بیمه پردازی می کردند یا تحت پوشش بیمه 
نبودند، بدون تعیین منبع زیر پوشش سازمان آوردند. در 
سال ۸۸ فقط در یک روز سه میلیون نفر بدون پرداخت 
حق بیمه از محل هدفمندی، تحت پوشــش ســازمان 
قرار گرفتند. فقط بابت همین یک مورد، ســه هزارو ۵۰۰ 
میلیارد تومان از سازمان هدفمندی طلبکاریم. ۲۶ درصد 
کل مســتمری بگیران ما با ۲۰ ســال پرداخت حق بیمه 

بازنشســته شــده اند. مســتمری  را که برقرار شده نیز نه 
اخلاقا و نه قانونا نمی شود قطع کرد. بدهی دولت سال 
۸۴، شــش هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما در ۹ سال 
به دلیل همین تعهدات بدون پشتوانه، به ۶۰ هزار میلیارد 

تومان رسید. 
 شما سال هاســت در ســازمان تأمین اجتماعی  �

هســتید. مدتی هم قائم مقام همین سازمان بودید. 
دولت جدیدی آمد و یک دهه گذشــت تا در دولت 
بعدی دوباره به ســازمان برگردید. وقتی به سازمان 

برگشتید، چه فرقی با گذشته کرده بود؟
بگذارید سؤالتان را با سؤال جواب بدهم. تصور کنید 
سازمانی با این اهمیت در هشت سال هشت مدیرعامل 
عوض کند، آن هم مدیرانی که سوابق و تخصصشان هیچ 
ربطی به تأمین اجتماعی نداشته است، فکر می کنید چه 
بلایی سر سازمان می آید؟ در شرایطی سازمان را تحویل 
گرفتیم که هزاران میلیارد تومان بدهی انباشته داشت و 
درگیر پرونده های متعدد قضائــی بود. من درباره خوب 
یا بدبودن آن مدیران صحبــت نمی کنم، بلکه می گویم 
اصلا اگر آن عزیزان می خواستند الفبای تأمین اجتماعی 
را هم یــاد بگیرند، در آن مدت کوتاه نمی توانســتند این 
کار را بکنند. سازمان تأمین اجتماعی چنین بلایی سرش 

آمده بود. 
  برای خروج از این وضعیت، چه کاری کرده اید؟ �

اولین کاری که کردیم، برگرداندن آرامش به سازمان 
بود. کار دومی که کردیم، این بود که اجازه ندادیم تعهد 
جدیدی برای ســازمان ایجاد شــود. کار سوم این بود که 
وصولی حق بیمه  خود را با کار کارشناســی سال  به  سال 
افزایش دادیم که مقدارش در این سال ها هیچ وقت کمتر 
از افزایش میزان حقوق و دســتمزد نبوده اســت. قانون 
حق بیمه از مزایای انگیزشــی را اجرا کردیم و مقداری از 
معوقات را نیز وصول کردیم. بازرسی هایمان را افزایش 
دادیــم، منابع را مدیریت کردیم و مقداری تســهیلات از 

بانک ها دریافت کردیم. 
 چقدر به بانک ها بدهکارید؟ �

بدهکاری ما در بانک ها به ضمانت طلب ما از دولت 
اســت. بخشــی از آن مربوط به فعالیت های اقتصادی 
ماست که طبیعی اســت هر فعال اقتصادی خوشحال 
خواهد شد قســمتی از ســرمایه فعالیت اقتصادی اش 
از تســهیلات بانکی باشد. قســمت دیگرش نیز مربوط 
به فعالیت های ســازمان اســت که ما فقط از بانک رفاه 
تســهیلات گرفته ایم که خب بانک رفــاه هم متعلق به 

خودمان است. 
  چقدر از بانک رفاه گرفته اید؟ �

چیزی حدود هشت هزار میلیارد تومان. 
 با کسری منابعتان چه خواهید کرد؟ �

درحال حاضر تعــادل تعهدی داریــم؛ یعنی از نظر 
نقدی عقب هستیم؛ اما از نظر تعهدی وضعیت خوبی 
داریم. همین امســال طلب ما از دولت ۱۹ هزار میلیارد 
تومان اســت. پیش بینی ما این اســت کــه در آینده، با 
کســری منابع روبه رو شــویم و به  همین  دلیل است که 
امروز هشــدار می دهیم. دو راه در آینــده وجود دارد؛ یا 
اصلاحات لازم انجام شــود یا ســازمان تأمین اجتماعی 
نیز مثل صندوق بازنشســتگی بودجه بگیر دولت شود. 
هشــدار ما به خاطر این اســت که عــلاج واقعه را قبل 
از وقــوع بکنیم. پس یا باید مصارفمــان را کنترل کنیم 
یــا منابعمان را تجهیــز کنیم. مثلا دربــاره رانندگان، ما 
قانــون بیمه رانندگان مصــوب ســال ۷۸ را داریم؛ اما 
ســال ۸۸ آمده اند آن را برخلاف قانــون به هم زده اند. 
اینها باید تعیین تکلیف شــود. بــرای تجهیز منابع نیز ما 
پیشــنهادهاي مشخصی برای دریافت طلبمان از دولت 
داده ایم. بخشــی از آن در بودجه ســال ۹۶ هست و در 
برنامه ششم توسعه نیز آمده است. همه دغدغه ما این 
است که این مشکل حل شدنی را حل کنیم و هم زمان از 

ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری کنیم. 
درحال حاضر  � راهکارتان  که  اســت  این   منظورم 

چیست؟

درحال حاضر ســه جریــان هم زمان در حــال وقوع 
اســت؛ بخش اول که به نظرم مهم تر اســت، ایده های 
کلی مقام معظم رهبری درباره تأمین اجتماعی اســت 
که در دو ســال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت در 
حال پیگیری اســت و به عنوان یک سند بالادستی بسیار 
مهم خواهد بود. بحث دوم در مجلس است که توضیح 
دادم. بحث سوم هم در دولت است که طرح اصلاحات 
پارامتریــک صندوق های بازنشســتگی در هیئت دولت 
مطرح شده است. به عنوان کارشناسی که ۲۶ سال است 
کارمند این سازمان هستم، می گویم در بهترین وضعیت 
برای اصلاحات پارامتریک، سیستمی و سازمانی هستیم. 

 امیدوار هستید این اصلاحات انجام شود؟ �
بســیار امیــدوارم و جلســه خوبی کــه در مجلس 
داشتیم، امیدوارترم کرد. مجلس و دولت هر دو احساس 
نیاز کرده اند که این مســائل حل شــود. آقــای نیلی که 
مشاور اقتصادی دولت هستند، خیلی کمک کردند؛ برای 
اینکه مشــکلات صندوق های بازنشستگی جدی گرفته 
شود. مشکلات صندوق ها یک چالش بین المللی است. 
امروز در فرانســه و کانادا و ایالات متحده هم شاهد این 
مشکلات هستیم. کشورهایی که به مسائل اجتماعی شان 
توجه می کنند، یقینا توجه بیشتری به حل این مشکلات 
خواهند کرد. در کشور ما هم که ایجاد عدالت اجتماعی 
یکــی از ارزش ها و مبانی انقلاب اســت، این توجه یقینا 
جدی خواهد بود. توزیع ثروت و مشارکت اجتماعی یکی 
از ابزارهــای ایجاد عدالت اجتماعی اســت. فرض کنید 
فردی با ۱۰ میلیون تومان حقوق، یک میلیون تومان بابت 
درمان می دهد و کسی هم با ۹۰۰ هزار تومان حقوق ۸۱ 
هــزار تومان برای درمان می دهــد و هر دو یک دفترچه 
مشابه دارند. این یعنی توزیع ثروت و مشارکت اجتماعی 
برای پوشش ریسک همه جامعه. من به عنوان کسی که 
همین حالا عضو هیئت مدیره اتحادیه بین المللی تأمین 
اجتماعــی یا همان ایســا هســتم و نایب رئیس مجمع 
عمومــی آن هم هســتم، باید بگویم در غرب آســیا، در 
خاورمیانه و حتی بعضا در مقایســه با برخی کشورهای 
توسعه یافته کمتر کشوری وسعت و عمق خدمات تأمین 
اجتماعی کشــور ما را دارد. ما هیچ وقت سعی نکردیم 
این اســترس را به مردم منتقل کنیم و خودمان پای کار 

هستیم که مشکلات را حل کنیم. 
 این مسئله باعث نشده شرکای اجتماعی تان مثل  �

کارگران متوجه اهمیت مســائل و مشکلات سازمان 
نشوند و مطالبات شان را متناسب با آن تنظیم نکنند؟

دو راه وجــود دارد. یک راه این اســت کــه با ایجاد 
تشــنج و اغتشاش مشــکلات را حل کنید. همان طور که 
می بینید در برخی از صندوق ها هر ماه مستمری بگیران 
جلوی مجلس و دولت هســتند. این راه راحت تر است؛ 
اما درست نیســت و ما هرگز نمی خواهیم این اتفاق در 
ســازمان تأمین اجتماعی بیفتد. راه حــل ما این بوده که 
تعامل و همکاری مشترک با شرکای اجتماعی مان داشته 
باشیم و اعتماد متقابل ایجاد کنیم و از این نظر وضعیت 

فعلی ما در این چند دهه بی نظیر است. 
 مسئله این است که به  نظر می رسد هنوز مردم و  �

مسئولان درک کاملی از مفهوم تأمین اجتماعی ندارند. 
در چنین وضعیتــی چطور می خواهیــد اصلاحات 

پارامتریک انجام دهید؟
ایــن ضعف فرهنگی که به آن اشــاره می کنید، کاملا 
درســت است. نمونه اش هم این است که از کلاس سوم 
ابتدایی ما درس تعلیمات اجتماعی در مدارس داشته ایم؛ 
اما حتی یک درس هم درباره بیمه اجتماعی نخوانده ایم. 
شــما می بینید که امــروز برخی از شــاغلان پرخطر ترین 
مشاغل هم خودشان را بیمه نمی کنند. ما جراحی داریم 
که بیمه مســئولیت ندارد؛ درحالی کــه یک طرف کارش 
درمان اســت و طرف دیگرش مرگ است. مسئولان هم 
طبیعتا در همین مدارس رشــد کرده اند. اعتمادسازی با 
شــرکای اجتماعی مان هم به همین دلیل است. آنها حالا 
می دانند که ما دو کار را در ســازمان نمی کنیم. اول اینکه 
تعهداتی را که به آنها داریــم، زیر پا نمی گذاریم و به آن 
عمل می کنیم. و دوم اینکه تسلیم فشارهای روی سازمان 
نمی شویم. برداشت ســه دهه زندگی من با این شرکای 
اجتماعی در ســازمان این است که آنها هم امروز به این 
درجه از درک متقابل رسیده اند که میهمانان ناخوانده ای 
که ســر سفره تأمین اجتماعی نشســته اند، باید از سر این 
سفره بلند شوند یا همان تعهداتی را بپذیرند که کارگران 

عضو این صندوق پذیرفته اند. 
 درک می کنم که قســمت عمده مشــکلات امروز  �

تأمیــن اجتماعی تابعی از دخالت هــای خارجی در 
سازمان است و می دانم که شما به عنوان کسی که با 
ســال ها تجربه کاری و آزمون و خطا کارشناس خبره 
تأمین اجتماعی شــده اید، تمام تلاشتان را برای حل 
مشکلاتش می کنید؛ اما مسئله این است که دولت ها 
در همه این ســال ها هرجا که خواسته اند، دست در 
جیب این صنــدوق کرده اند و با تغییراتی که در دوره 
تأمین  آقای احمدی نــژاد در ترکیب شــورای عالی 
اجتماعی به وجود آوردند، کارشان برای دست درازی 
به صندوق آسان تر هم شده است. شما درحال حاضر 
هم منصوب دولت در سازمان هستید و هم باید طلب 
کارگران را از همان دولتی که شــما را منصوب کرده، 

بگیرید. با این پارادوکس چه می کنید؟
دراین باره باید به دو نکته اشــاره کنــم. اول اینکه با 
توجه به ماهیت بین نسلی صندوق تأمین اجتماعی شما 
نمی توانیــد دولت را از این صندوق حذف کنید. کارگری 
که امروز بــه این صندوق حق  بیمــه پرداخت می کند، 
۳۰ ســال دیگر باید از این صندوق مستمری بگیرد و آن 
زمان نه منِ نوربخش مدیرعامل هســتم، نه نمایندگان 
فعلی در مجلس هستند، نه وزرا و رئیس جمهور فعلی 
در دولت هســتند. آن زمان چه کســی باید این تعهد را 
داشــته باشد که آن مستمری را پرداخت کند؟ مشخص 
اســت که دولت باید نقش تضامنی داشــته باشــد و آن 
تعهد را برعهده دارد؛ اما درباره ترکیب شورای عالی تأمین 
اجتماعی همان طور که گفتید، قبلا شــش نفر از دولت و 
شــش نفر از کارگران و کارفرمایان بودند؛ ولی این ترکیب 
به شش نفر از دولت و ســه نفر از کارگران و کارفرمایان 
تغییــر کرد. بله، به  نظر من هم این ترکیب، ترکیب خوبی 
نیســت. وجود دولت الزامی است؛ اما نه با تعادل فعلی 
و به همین دلیل است که دکتر ربیعی، وزیر محترم کار در 
پیشنهاد تغییر ساختاری که به مجلس دادند و هم اکنون 
در کمیســیون اجتماعی مجلس در حال بررســی است، 
ترکیب را دوباره به همان میزان برابر پیشین بازگردانده اند 

و این اتفاق خیلی خوبی خواهد بود.
ادامه در صفحه ۱۹

تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس در گفت وگوی «شرق» با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

۲۰ سال به هشدار ما بی توجهی شد

محمد مساعد

نشستن در اتاقی که فیلم مشهور به یکشنبه سیاه در آن به صورت مخفیانه ضبط شد، به خودی خود تجربه زیستی 
جالبی اســت. حتی حالا که هفت ســال از آن روزها گذشته، گفت وگو با مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی در 
ساختمان مرکزی خیابان آزادی نیز بدون یادآوری آن روزها ممکن نیست. چندین بار در میانه گفت وگو با نوربخش 
به دوران مدیریت مرتضوی می رســیم، امــا در پایان هر جمله اش خواهش می کند از کنار مســائلی که به گفته او 
حاشــیه ای هســتند، بگذریم. در میانه گفت وگو اجازه می خواهد نماز ظهرش را بخواند و بعد از آنکه بازمی گردد 
درباره جلسه اش با مجلســیان بیشتر توضیح می دهد. هفته پیش بود که ســیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی، به مجلس شــورای اســلامی رفت و در جلسه ای غیرعلنی که سه ســاعت طول کشید به توضیح 
مشکلات تأمین اجتماعی پرداخت؛ مشــکلاتی که از آن به عنوان یکی از ابرچالش های آینده ایران در کنار چالش 
آب و اشــتغال نام برده می شــود و البته تا حدود زیادی حاصل بی توجهی تصمیم گیران در دهه های گذشــته در 
کنار عوامل دیگری مانند تغییرات هرم ســنی کشور، کوچک شدن اقتصاد کشور در سال های تحریم و سیاست های 
پوپولیســتی دولت مهرورز است. به بهانه این جلســه غیرعلنی گفت وگویی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

انجام دادیم که در ادامه می آید.
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